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عطف شیرازه

روایت سال شکست
شــرق: نجیب محفوظ از مهم ترین نویســندگان  �

ادبیــات جهان عــرب و حتی ادبیات جهانی اســت 
از رمان هــای او و مشــخصا  و منتقــدان، برخــی 
«ســه گانه»  اش را در ردیــف آثار کلاســیک ادبیات 
جهانــی قلمــداد می کننــد. حمــدی ســکوت در 
کتاب «رمــان عربی» که چند ســال پیش با ترجمه 
عظیم طهماســبی در نشــر نیلوفر به فارسی منتشر 
شــد، می گوید که از اواســط دهه چهــل میلادی با 
چاپ پیاپــی رما ن های واقع گــرای نجیب محفوظ، 
رمان عربــی وارد مرحله تازه ای شــد و از ایرادها و 
نواقصی که در آثار نســل پیشگامان رمان عربی بود 

فاصله گرفت.
حمدی سکوت معتقد است که در آثار محفوظ، 
دیگر عیوبی چون حشــو، ســاختار ازهم گسیخته و 
نامنســجم، وصف بیش از اندازه، افــکار بی پرده، از 
این شــاخه به آن شــاخه پریدن، مبالغــه در تصویر 
حالات و رخدادها، و افراط در شــخصیت پردازی به 
چشــم نمی خورد و هر عنصری به صورت طبیعی و 

خودجوش و درست در جای خود قرار می گیرد.
همچنیــن تســلط نجیــب محفوظ بــه عربی 
فصیــح این امــکان را در اختیــار او قــرار داده تا با 
روانی و بــه نرمی و ظرافت میان زبان والای شــعر 
و زبان عامیانه در نوســان باشــد. همچنیــن در این 
آثار نفــوذ عمیق و پیوســته و گســترده وی در کنه 
نفس انســان و فاش ســاختن انگیزه های رفتاری و 
بیان دقیق ترین احساســات و عواطف و واکنش های 
درونی شــخصیت ها همراه با هــر عمل و حادثه ای 
دیده می شــود. حمدی ســکوت برای بیان دقیق تر 
ایــن ویژگی ها، حــالات و اتفاقات مختلفــی را مثال 
می زنــد و توضیح می دهد که محفــوظ با مهارت و 
درســتی و عمق و باورپذیری خواننــده را به عوالم 
مختلف می برد. آثار نجیب محفوظ خواننده را قادر 
می ســازد که به ضمیر شــخصیت های مختلف راه 
یابد، شــخصیت هایی که نویسنده به طور موضوعی 
و با عمق و مهارت آنها را خلق کرده است، و دنیا را 
از دریچه نگاهشــان ببیند و چگونگی ایجاد تحولات 
مهم درونی آنها را درک کند و حالت های شــادی و 
اندوه و ترس و خشمشان را دریابد. بنابراین خواننده 
با غنا بخشــیدن به دنیای ویژه خود توانایی می یابد 
تــا درک محدودش را از زندگی و مردمان پیرامونش 
عمیق تــر و فراگیرتر کند. از ایــن رو به اعتقاد حمدی 
سکوت، نجیب محفوظ با ایفای چنین نقشی همپایه 

رمان نویسان نامدار جهانی قرار گرفته است.
نجیــب محفوظ آثار متعددی نوشــته اســت و 
در رمان هایــش رویکردهــا و ســبک های مختلف 
رمان نویســی را بــه کار گرفتــه اســت. محفوظ در 
رمان هایش نشــان داده که بــه خوبی با تجربه چند 
قرن رمان نویســی آشناســت. نجیب محفوظ به جز 
رمان   های متعددش، ده نمایش نامه نیز نوشــته که 
همه آنها در دهه شــصت میلادی و به طور دقیق تر 
سال ۱۹۶۷نوشته شده اند. سالی که برای مردم مصر 
به ســال شکســت مشهور اســت و نجیب محفوظ 
بــرای روایت آن دوران از فرم نمایش نامه اســتفاده 

کرده است.
«میــراث» و «مــرگ و زندگی با اوســت» عنوان 
دو نمایش نامــه از نجیــب محفــوظ اســت که در 
قالب یک کتــاب و با ترجمــه غلامرضا جعفری در 
نشــر حکمت کلمه منتشر شــده اند. در هر دوی این 
نمایش نامه هــا، وضعیت اجتماعی و سیاســی آن 
دوران مصــر را می توان مشــاهده کــرد و البته نوع 
روایت نجیــب محفوظ که سرشــار از کنایه و رمز و 
ابهام است امکان برداشــت های مختلف را فراهم 
می کنــد. در نمایش نامه «مرگ و زندگی با اوســت» 
کــه نمایش نامــه ای کوتــاه و تک پرده ای اســت، با 
گفت وگوی زن و مردی مواجه می شویم که در حال 
بحث کــردن درباره موضوعی اند که زندگی شــان را 
تحت تأثیر قرار داده است. مرد خواهان آن است که 
به راه پدرانش برود و از نبرد برای ســرزمینش حرف 
می زند و زن می خواهد او از این کار منصرف شــود و 

به زندگی شان توجه کند:
«جوان: این رفتگان الگوی من اند.

دختر: نمی خواهم به مرده ها نگاه کنم.
جوان: اما این ها با ما نفس می کشند.

دختر: پشت سرت چیزی نیست؛ روبه رویت هم. 
تنها حقیقت زنده منم.

جوان: چقدر بــرده این کلمه های نــرم بودم. تا 
جایی که زیر پا له شدم.

دختر: با شوخی هایت آتش خشمش را شعله ور 
کردی.

جوان: شوخی هم جزئی از زندگی ماست. چرا با 
کتک و دردی این قدر وحشتناک تاوان بدهم؟

دختر: همیشه می گفتم زیاده روی نکن.
جــوان: همین که به دفاع برخاســتم، دســت ها 

سرافکنده ام کردند...».
در نمایش نامــه  «میــراث» نیــز بــا تصویری از 
وضعیت اجتماعی و سیاسی آن دوران مصر روبه رو 
می شــویم. نجیب محفوظ اگرچه عمدتا به واسطه 
رمان هایش شناخته می شود، اما نمایش نامه های او 
نیز بخش دیگری از فعالیت های ادبی این نویســنده 

شناخته شده جهان عرب است.

شیوه های اجرای تئاتر
شرق: «۱۳۰ نکته درباب کارگردانی» عنوان کتابی  �

اســت از فرانک هاوزر و راســل رایش کــه با ترجمه 
حمید احیاء در سری کتاب های مطالعات اجرای نشر 

بیدگل به چاپ رسیده است.
فرانک هاوزر که اصالتی لهستانی داشت، در سال 
۱۹۲۲ در ولز متولد شــد و پــس از دوران تحصیلش، 
بــه تهیه کنندگی نمایش روی آورد و ســپس گروهی 
از بازیگران را در آکســفورد گرد آورد. او نزدیک به دو 
دهه کارگردان تماشاخانه آکسفورد بود و نمایش های 
گوناگونی را در لندن و نیویــورک به روی صحنه برد. 
پس از آنکه هاوزر آکســفورد را ترک کرد، نمایش های 

مختلفی در وست اند اجرا کرد.
راســل رایش، از شــاگردان فرانک هاوزر بوده و از 
همین جا آشــنایی این دو شــکل می گیرد و رایش در 
یکی از اجراهای هاوزر به عنوان دســتیار مشغول به 
کار می شود. در جلسات تمرین نمایش، هاوزر جزوه ای 
مختصر به رایش می دهد که شامل نکته هایی در باب 
کارگردانــی بوده اســت:  این که چطور بایــد با بازیگر 
صحبت کــرد، چگونه بایــد صحنــه را تحلیل کرد، 
چگونه باید تمرین ها را زنده و روان نگه داشت و غیره. 
راســل رایش درباره این یادداشت ها نوشته: «برخلاف 
برداشتی که امکان داشت از یادداشت های فرانک کرد، 
تکنیک های کارگردانی او در تمرین ها اصلا مدرسه ای 
و انعطاف ناپذیــر نبود. یادداشــت ها اســاس کار او، 
دخالت سریع و بجا و کارآمد او و راهنمایی و هدایت 
متمرکز و کاملا ســاده او را به خوبی نشــان می داد، و 
این همه را چنان ســاده بیان می کــرد که ممکن بود 
آن یادداشــت ها را هــم همچون خودش دســت کم 
گرفت. فرانک، به هنگام کارگردانی اگر مجبور می شد، 
همه چیز را می شکافت و توضیح می داد، اما این  کار را 
به دلخواه انجام نمی داد. چرا که انتظار داشت بازیگر 
یا دانشــجو نیز مسئولیتی بر عهده بگیرد و فعالانه در 
بحث و کاوش شــرکت و خود نکاتی را کشــف کند. 
به عبارتی دیگر، اعتقاد داشــت خود شخص نیز باید 
نقشی داشته باشــد. او چیزی را بیان می کرد و انتظار 
داشت شخص آن را تحلیل و اجرا کند. همیشه مدتی 
طول می کشــد تا شخص متوجه شود فرانک بی آنکه 
در ظاهــر چیز زیادی گفته باشــد یــا کار مهمی کرده 
باشد، به بیشــتر آنچه می خواسته دست یافته است،  
امری که نشــان دهنده خبرگی و مهارت هر کارگردان 

و آموزگاری است».
«۱۳۰ نکتــه در بــاب کارگردانی»،  درواقع شــامل 
نکاتی اســت که فرانک هاوزر در جزوه اش نوشته بود 
و البته راسل رایش چیزهای دیگری که در تمرینات از 
هاوزر آموخته بود را هم به آن اضافه کرده و این کتاب 

به این ترتیب شکل گرفته است.
این کتاب نه فقط برای کارگردانان تازه کار سودمند 
اســت، بلکه کارگردانــان کهنه کار نیز کــه مایل اند با 
شــیوه ها و گرایش های تازه آشــنا شــوند می توانند 
از آن اســتفاده کننــد. این کتاب، همچنیــن می تواند 
برای فیلم ســازان، تماشــاگران تئاتــر و علاقه مندانی 
که می خواهنــد از نزدیک با چگونگی پروســه خلق 
تجربه ای زنده و مشترک آشنا شوند مفید باشد. «۱۳۰ 
نکته درباب کارگردانی» قرار نیست تنها دستورالعملی 
برای یک بار خواندن باشد، بلکه می توان از آن همچون 
«کارافزاری دائمی» اســتفاده کــرد. طبق توضیحات 
خود کتاب، بخش های مختلف آن را می توان به یکی 

از این سه روش خواند:
ترتیب خطی کتاب روند تمرین را از شروع تا پایان 
نشان می دهد و در طول کارگردانی می توانید به همان 

ترتیبی که کار پیش می رود به آن مراجعه کنید.
بخش بندی مطالب این امکان را می دهد تا در راه 
رفتن به محل تمرین ها یا وقتی منتظر رسیدن بازیگران 
هســتید کتاب را نگاه کنید و ببینید چه چیزی مناسب 

تمرین آن روز است.
نکته هایی را که به هم مربوط اند با هم بخوانید. با 
این کار می توانید موضوعات مهم دیگری پیدا کنید که 

لزوما به طور مجزا به آنها پرداخته نشده است.
در ادامه نویسنده درباره ارتباط با بازیگران و متن 
نمایش نوشــته: «در نظر داشته باشید که بازیگران 
ماشین نیســتند، متن نمای طرح صنعتی نیست، و 
این کتاب نیز فرصت اندیشــیدن و داشــتن واکنش 
ســیال را نمی گیرد. اگر درست بنگریم، می بینیم که 
تمریــن و اجرا تجربه ای زنده و هماره در حال تغییر 
اســت. از این رو، نمی توان نسخه ای پیچید تا در هر 
شرایطی کارساز باشــد. از همین رو، خواننده ممکن 
اســت در صفحات این کتاب مطالبی متناقض پیدا 
کند... بدون شک این موضوع بسیاری از ملانقطی ها 
را عصبانی می کند، اما همان گونه که هر کارگردانی 
خود باید ابزار و ترفندهای خویش را در هر لحظه  از 
تمرین برگزیند، خواننده این کتاب نیز باید تشخیص 
دهد کــه هر نکتــه ای را چه زمانی بــه کار گیرد و 
چــه زمانی به تناقضــات و اســتثنائات توجه کند. 
صرف خواندن این کتاب نه از کســی هنرمند خوبی 
می ســازد و نه تکنســینی ماهر و واقعــا حرفه ای. 
بســیاری از چیزهــا را نمی تــوان تنها بــا خواندن 
آموخت، بلکه بایــد تجربه کرد، کار بــا دیگران را، 
شکســت های اجتناب ناپذیر را، کشفیات گران بها و 
دستاوردهای غیرمنتظره ای را که با پشتکار و شوق و 

علاقه و تعهد به کار حاصل می شوند».

شرق: «بهترین روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل 
و زمان جهل بــود. روزگار اعتقاد و عصر بی باوری 
بود. موســم نور و ایام ظلمت بــود. بهار امید بود 
و زمســتان ناامیدی. همه چیز در پیش روی گسترده 
بــود و چیــزی در پیــش روی نبود، همه به ســوی 
بهشــت می شــتافتیم و همه در جهت عکس ره 
می ســپردیم - الغــرض، آن دوره چنــان به عصر 
حاضر شــبیه بود کــه بعضی مقامــات جنجالی 
آن، اصرار داشــتند در اینکه مــردم باید این وضع 
را، خــوب یا بد، در سلســله مراتب قیاســات، فقط 
با درجه عالی بپذیرند. پادشــاهی درشــت آرواره و 
ملکه ای زشــت روی بر اریکه ســلطنت انگلستان 
تکیه داشــتند: پادشاهی درشــت آرواره و ملکه ای 
زیبا روی بر اورنگ شــاهی فرانســه نشسته بودند و 
در هر دو کشــور، در نظر امنای قوم از روز روشن تر 
بود کــه این وضع جاودانه اســت». این آغاز رمان 
مشهور چارلز دیکنز، «داســتان دو شهر» است که 
ســال ها پیش با ترجمه ابراهیم یونسی به فارسی 
منتشر شده بود و نشر نگاه تاکنون بارها این ترجمه 

را بازچاپ کرده است.
«داستان دو شهر» یکی از مهم ترین آثار ادبیات 
جهانی اســت و تاکنون در باب اهمیت آن بســیار 
گفتــه و نوشــته اند. دیکنــز در این رمــان مفاهیم 
شــورش و طبیعت آدمــی را به طرزی اســتادانه 
وارد روایــت رمانــش کرده اســت. داســتان های 
دیکنز همه داســتان یک شهر هســتند و این رمان 
او، داســتانی درباره دو شــهر اســت. چسترتن که 
مقدمــه او در ابتدای ترجمه فارســی کتاب آمده، 
از این تعبیر اســتفاده کرده کــه دیکنز در این رمان 
هم درباره شهری که آن را می فهمید نوشته و هم 
درباره شــهری که آن را نمی فهمید و عجیب آنکه 
توصیفش از شهری که نمی شناسد به مراتب بهتر از 

توصیفی است که از شهر آشنا به دست می دهد و 
این ناشی از نبوغی است که در دیکنز وجود داشته 
اســت. اشــاره به نبوغ در اینجا، شناخت نداشــتن 
دیکنز از وضعیت فرانسه اســت، چراکه او اگرچه 
شــناخت دقیقی از آن نداشــته، توانسته وضعیت 

انقلاب را خوب بفهمد و درک کند.
چســترتن می گویــد دیکنز دراین بــاره از تامس 
کارلایل، مورخ اسکاتلندی، الهام گرفته است یعنی 
کسی که انقلاب فرانســه را برای انگلیسی ها از نو 
کشــف کرد. کارلایل درباره انقلاب بســیار مطالعه 
کرده بود، اگرچه خودش به آن اعتقادی نداشــت؛ 
امــا در مقابل دیکنــز تنها نوشــته های کارلایل را 
مطالعــه کرده بود و به جز آن شــناخت دیگری از 
انقــلاب نداشــت: «کارلایل افــکار و نظریات خود 
را بــر پایه مطابقه و مقابله و مراجعه به اســناد و 
مــدارک بنا می نهاد، دیکنز کســی بود که افکارش 
را از اشارات معمولی شــایع در کوچه و خیابان –
همان کوچه و خیابان همیشگی- می گرفت، چون 
همان طورکه گفتم وابسته به یک شهر بود. کارلایل 
در حــد خــود آدم مطلع و دانشــمندی بود، حال 

آنکه دیکنز از هر حیث بی اطلاع بود. 
دیکنز یک انگلیسی بود که از فرانسه 
جدا بود، کارلایل یک اسکاتلندی بود 
که با فرانســه پیوند تاریخی داشــت. 
مع الوصــف و بــا همه ایــن احوال، 
تصویری که دیکنز از انقلاب به دست 
می دهــد، به مراتب بهتر و درســت تر 
از تصویری اســت که کارلایــل ارائه 
می دهــد. انقلابی که دیکنــز تصویر 
می کند از انقلابــی که کارلایل وصف 

می کند، به حقیقت نزدیک تر است».

نویسنده در ادامه می گوید توضیح علل و مبانی 
این تصور اگر ناممکن نباشــد، بســیار دشوار است. 
او می گوید کارلایلِ مورخ، هرگز نتوانسته بود سرور 
و سبک ســری نهفتــه در انقــلاب را درک کند، زیرا 
چنین چیزی را در وجود خود احســاس نمی کرد و 
در مقابل دیکنز اگرچه اطلاعی از انقلاب نداشــت، 
امــا عناصــر آن را در وجــودش داشــت: «دیکنز 
هنگامی که بــر اجحاف و ناروایــی می تاخت، آن 
را با همــان شــیوه و همان رضایت و خرســندی 
خاطر یک طرفه ای می کوبید که توده مردم فرانسه 
باســتیل را در هــم کوبید. دیکنز صاف و ســاده و 
دربســت به چیزهایی اعتقاد داشــت و من تصور 
می کنم که در راه این چیزها شمشیر هم می کشید. 
کارلایل به صدها چیز اعتقاد داشت، اما این اعتقاد 
مطلق و دربســت نبود، و درعین حال که اهل باطن 

بود، شکاک نیز بود».
روایــت داســتانی اش، مفاهیمــی  در  دیکنــز 
مانند شــورش و طبیعت آدمی را به شیوه دقیقی 
بازنمایی می کند. کارلایل، داستان را به صورت یک 
تراژدی صرف درمی آورد، اما دیکنز در داستانی که 
روایــت می کند، انقلاب را به شــکل 
یک تــراژدی بــه تصویر نمی کشــد، 
چــون می داند که طغیــان یا خروج 
را به نــدرت می توان تــراژدی خواند؛ 
شورش در حقیقت اجتناب از تراژدی 
اســت و تــراژدی حقیقتــی گنگ و 

خاموش است.
در بخشــی از «داســتان دو شهر» 
کــه مربوط بــه وقایع انقلاب اســت 
می خوانیــم: «دکتر مانت تا صبح روز 
آن  نکرد.  چهارم عزیمتش مراجعت 
مقــدار از حوادثی را کــه طی همین 

مدت اتفاق افتاده بود، چنان از لوســی مخفی نگه 
داشــتند که تا مدت ها بعد، یعنی تا موقعی که بین 
او و خاک فرانســه جدایی نیفتاد، هرگز ندانست که 
طی این مدت هزار و صد زندانی بی دفاع، از مرد و 
زن و پیر و جوان، قتل عام شده اند و چهار شبانه روز 
تمام، وحشــت همه جــا را بــه زیر ســایه مظلم 
خویــش گرفته و حتی هــوای پیرامونش آلوده به 
رنگ کشت و کشــتار بوده است. فقط می دانست که 
حمله ای به زندان ها شده و همه زندانیان سیاسی 
در معرض خطــر بوده اند و جماعــت تعدادی از 
آنها را بیرون کشــیده و به قتل رسانده است. دکتر 
مانت، با قید محرمانه که نیازی به تأکید نداشــت، 
بــرای آقای لــوری تعریــف کرد جماعــت او را از 
میان صحنه ای که ســراپا خون و خون ریزی بوده، 
به زندان لافورس بــرده؛ در آنجا محکمه ای دیده 
بــود که مردم خود تشــکیل داده بودند و زندانیان 
را تک تــک به پیشــگاه این محکمــه می آوردند و 
محکمه با ســرعت هرچه تمام تر حکم می داد که 
آنهــا را ببرند و به قتل برســانند یا آزاد کنند یا – در 
موارد قلیل- به زندان بازگردانند. باری، جماعت او 
را به محکمه معرفی نموده و دکتر اســم و شغل 
خود را گفته و اظهار داشــته بــود که مدت هجده 
سال بی هیچ گونه اتهام مشخصی در باستیل حبس 
مجرد بوده و در این هنگام یکی از اعضای محکمه 
از جا برخاسته و هویتش را تصدیق کرده بود- این 
شــخص دفارژ بود. بلافاصله پس از آن با مراجعه 
به دفتری که روی میز بوده معلوم کرده و فهمیده 
بود که دامادش زنده اســت و در میــان زندانی ها 
است؛ برای آزادی اش مدتی با اعضای محکمه که 
تعــدادی خواب و تعدادی بیدار و بعضی آلوده به 
خون و برخی تمیز و تنی چند مســت و چند نفری 

هشیار بودند، محاجه کرده بود...».

در رئالیســم فــرض بر این اســت کــه «واقعیت 
مشــخص است» یعنی همان اســت که ما می بینیم. 
گوســتاو کوربــه (۱۸۷۷-۱۸۱۹) پرچمدار رئالیســم 
در نقاشــی می گوید: «نقاشــی یک هنر عینی است و 
می تواند فقط شامل شبیه ســازی از اشیا، از چیزهای 
واقعــی باشــد، چیزی به نــام موجــودات نامرئی و 
ناموجــود وجود نــدارد». جمله مشــهور کوربه که 
می گوید هرگز فرشــته ای نمی کشــم چون فرشته ای 
نمی بینم، موید همین مســئله اســت. به همین دلیل 
کوربه در آثــارش مانند دختر در حال نخ ریســی، زن 
بــا طوطــی، سنگ شــکن ها و... به ترســیم چیزهای 
ملموس، مشــخص و معمولی می پردازد، زیرا آنچه 
در چیزها اهمیت دارد، واقعیت شــان است. بنابراین 
فرقــی نمی کند چیزها چه ارزشــی داشــته باشــند، 
به نظــر کوربه چیزهــای پیش پاافتاده همــان اندازه 
ارزش دارند که چیزهــای نفیس و عتیقه باارزش اند. 
بدین سان با رئالیسم فصل تازه ای در هنر قرن نوزدهم 
شــکل می گیرد، در اینجا هنر از رأس هرم کلاســیک 
و همین طــور رأس هرم رمانتیســم که تــا قبل از این 
وجهــی غالب بود به قاعــده درمی آید و به یک معنا 
فضــا دموکراتیک می شــود. در فضــای دموکراتیک 
خطوط افقی جایگزین خطوط عمودی می شــود. در 
خطوط افقی اشــیا به رغم تنوع و جایگاهشان در یک 
ســطح، ســطحی برابر و در کنار هم قرار می گیرند و 
هیچ یک ارزشــی بــر دیگری پیدا نمی کنند. نقاشــان 
رئالیست عمدتا از خطوط افقی استفاده می کردند، اما 
این فقط نقاشــان نبودند که از خطوط افقی استفاده 
می کردند بلکه ســایر رئالیســت ها نیز در آن زمان از 
«خطوط افقی» اســتفاده می کردند. در آغاز رئالیسم 
بــا کوربه در نقاشــی عرضه می شــود و همزمان در 
ادبیات با نویســندگان بزرگی همچون بالزاک، دیکنز، 
زولا و تولســتوی اوج می گیرد. این نویسندگان نیز هر 
یک به تعبیری از «خطوط افقی» اســتفاده می کردند. 
«خطــوط افقــی» مفهوم بســیار قابل تأملی اســت 
مفهومــی که طیف وســیعی از هنرمندان آن دوره را 

تحت پوشش خود قرار می دهد.
چارلز دیکنــز (۱۸۷۰-۱۸۱۲) در ادبیات نمونه ای 
بس گویاتر از هنرمندانی اســت کــه از خطوط افقی 
بهره می گیرد. دیکنز این خطوط را همچون نقاشــی 
چیره دســت در تابلوهای خود ارائه می دهد. خطوط 
افقی از نظر دیکنز خطوطی «پیش رو» هســتند که با 
«چشــم» به وضوح دیده می شوند اما نه هر چشمی 
بلکه چشمان تیزبین هنرمندی چون دیکنز. چشمانی 
چنان دقیق که می توانستند پستی و بلندی، ظرافت و 
زمختی و حتی خطوط محــوی را که در نگاه اول به 
چشم نمی آیند مشاهده کند و آنگاه آنها را به وضوح 
چنان که هســتند اما روشــن نمایان ســازد. مشاهده 
کردن یا چنان که گفته می شــود بصری نگاه کردن از 
مهم ترین ویژگی های دیکنز است. به یک تعبیر دیکنز 
قبل از هر چیز نابغه ای بصری اســت، به همین دلیل 
هم شــباهتی آشــکار به نقاش معاصر خود دارد. با 
نگاه هنرمندانه دیکنز، چیزها و آدم های دنیای اطراف 
نیز مشتاق می شوند تا دیده شــوند. دیکنز به اشتیاق 
آنان، هنرمندانه پاسخ می دهد، این دیگر به زاویه دید 

نویســنده بستگی پیدا می کند تا چه نمایی از آنان را با 
تصویری که ارائه می دهد، جاودانه سازد.

دیکنــز اگرچه همچون هر نویســنده بزرگی، روح 
و روان شــخصیت های داســتانی اش را بــه نمایش 
درمــی آورد اما برخلاف مثلا داستایفســکی به ژرفا و 
کنــه روان آدمی نفوذ نمی کند تا پیچیدگی ابعاد روح 
و رفتــار غیرقابــل پیش بینــی ارواح غیرقابل فهم را 
تجزیــه و تحلیل کند. جهان دیکنز به یک معنا جهان 
سنجیده و قابل پیش بینی است، هنر او توصیف دقیق 
رفتارهــای آدمــی در زندگی روزمره اســت، جهانی 
کــه دیکنز آن را نمایان می ســازد، جهانی اســت که 
از وضــوح برخوردار اســت و رفتــار آدم هایش قابل 
پیش بینی اســت. به همین خاطر خطوطی که دیکنز 
همچون نقاشــی چیره دســت ترســیم می کند کمتر 
خاکستری و بیشتر روشن و نمایان اند. برای درک بیشتر 
دیکنز می توانیم او را با نویسندگان معاصرش بررسی 
کنیم: هنگامی که شــخصیت های داستانی بالزاک و 
یا داستایفســکی مانند وترن و یا راسکولنیکوف را به 
خاطر می آوریم، تصوری که این سنخ شخصیت ها در 
ذهنمان پدید می آورند، آمیزه ای از ابهام، آشــفتگی و 
پیش بینی ناپذیری انــد. به بیانــی دیگر، آنها خطوطی 
محو هســتند که برای درســت دیدنشــان باید تلاش 
بیشــتری به خــرج داد تا بــا هر تلاشــی خطای دید 
بــه همان میــزان کاهش یابــد، تنهــا در این صورت 
می توان به کنه روح و روانشــان پی برد، در حالی که 
شــخصیت های دیکنزی اینگونه نیستند. آنها در ذهن 

خوانندگان همواره تصاویری از وضوح و رفتاری قابل 
پیش بینی را به خاطر می آورند. شخصیت هایی مانند 
میکابر و یا پیک ویک نمونه هایی از آنها هســتند. مثلا 
تمامی شــخصیت پیک ویک که دیکنز ترسیم می کند 
را می توان در یک جمله خلاصه کرد: او مردی چاق، 
مهربان و خوش قلب اســت که همواره سر و وضعی 
مرتب و آراســته دارد و هیچ کدورتی برنمی انگیزد و 
مهم تــر آنکه هیچ رفتار غیرقابل پیش بینی  هم ندارد. 
در اینجــا خیالاتی کــه دیکنز در خاطــر برمی  انگیزد 
جالــب و قابل تأمل اســت. خواننده بــا خواندن آثار 
دیکنز یــاد تصاویر نقاشــی می افتــد. در حالی که با 
خواندن رمان های بالزاک و به خصوص داستایفسکی 
موســیقی تداعی می شــود، در اینجا میان موسیقی و 
نقاشی تفاوت وجود دارد، آنچه موسیقی را از نقاشی 
متمایز می کند درک شــهودی و بی واســطه آن است 
که یکباره روح و روان آدمی را تســخیر می کند و او را 
دگرگون می کند، در حالی که نقاشی های دیکنز اگرچه 
گیرا و جذاب اند اما همه آنها از چشــم اندازی معین 
دیده می شــوند زیرا او به تصــورش امکان چندجانبه 
بودن نمی دهد. جالب آن است که خواننده دیکنز هم 
همین حس را تجربه می کند. او نیز با چشمان دیکنز 
به زندگی خیره می شود که اگر هم تغییری در روانش 
پدید آیــد گام به گام و تدریجی اســت. به این ترتیب 
تخیلات دیکنــز در «نگاه» ثابت او تمرکز پیدا می کند. 
به همین دلیل هم داســتان های او نتیجه مشاهدات 
شــخصی و پیرامونــی و به یــک تعبیــر «بازنمایی» 

رئالیســتی اتفاقاتی اســت که خــود از نزدیک آن را 
تجربه کرده است.

پدر دیکنــز مردی پُر اولاد (دارای هشــت فرزند) 
بود که می کوشــید خود و خانواده اش را بالا بکشــد 
و تشــخصی در اجتماع برای خود دست و پا کند اما 
بخت با او یار نبــود و خوش بینی و اعتمادش باعث 
شــد بدهی بالا آورد و در نهایت بــه زندان بیفتد. در 
انگلســتان دیکنز رســم بر این بود که زندانی دوران 
حبس را با خانواده اش ســپری کنــد و تا مادامی که 
بدهی خــود را نپــردازد در زندان بمانــد. اما این به 
آن معنــی نبود کــه خانواده نمی توانســت از زندان 
خارج شود، آنها می توانســتند از زندان خارج شوند، 
کاری برای خود دســت و پا کنند و بدهی خانواده را 
پرداخت کنند اما مســئله خانواده دیکنز این بود که 
آنها خانه و کاشــانه ای برای زندگی کردن نداشــتند 
و اتفاقــا زندان برای آنان مکانــی مطلوب بود که در 
آنجا می توانســتند شــب را به صبح برسانند. بعدها 
دیکنز ایــن خاطره کودکی را بازنمایی می کند و آن را 
در رمان مشهورش، «کاپرفیلد» انتشار می دهد. دیوید 
کاپرفیلد بخشــی از خاطــرات دوران کودکی دیکنز 
اســت و میکابر شــخصیت محبوب رمان از جهاتی 

همان پدر دیکنز است.
از آثار دیکنز به صورت بی ســابقه ای استقبال شد. 
زن خدمتکاری می گوید در محله شان دوشنبه اول هر 
ماه مردم در مغازه ای جمع می شدند و با دادن مبلغ 
ناچیــزی چای می خوردند و پس از آن صاحب مغازه 
با صدایی رسا تازه ترین رمان دیکنز را می خواند. همه 
با اشتیاق گوش می کردند و منتظر می ماندند تا ببینند 
عاقبت داســتان به کجا منتهی می شود. آنچه دیکنز 
را چنین محبــوب عامه خوانندگان می کرد آن بود که 
او کارش را در مخالفــت با عصر خود آغاز نکرد و در 
فیگور روشــنفکر ظاهر نشد. اساسا او لزومی نمی دید 
که خود را به ســطح خوانندگانش برساند. اصلا خود 
از آنها بود با این تفاوت که تخیلش پرتوی روشــن بر 
زندگی شان می افکند و آنها را چنان با زبانی شاعرانه 
و زیبایی شناســانه بیان می کرد که خوانندگان آثارش 
هر بار با خشــنودی و رضا و حتی امیــدوار به انتظار 
فصلــی دیگر از آثار دیکنز باقــی می ماندند تا در پرتو 
آفتاب روشــنی بخش دیکنز سرنوشــت خــود را به 
قهرمانان دیکنزی که چیزی از جنس خودشان بودند 
گره بزنند، به خصوص آنکــه واقعیتی که دیکنز ارائه 

می دهد در نهایت به تخیلی شیرین منتهی می شود.
در رئالیســم فــرض بر این اســت کــه «واقعیت 
مشــخص است» یعنی همان است که دیده می شود، 
اما هر نویســنده (هنرمنــد) همانــی را نمی بیند که 
نویســنده دیگر می بیند، حتی ممکن است خلاف آن 
را ببیند چنان که جهان داســتانی دیکنز با تولستوی، 
بالزاک، زولا و داستایفسکی و... فرق می کند. واقعیت 
از نگاه هر یک از اینان چیزی متفاوت از دیگری است. 
این که «واقعیت چیســت؟» جواب مشــخصی پیدا 
نمی کند زیرا به «زاویه دید» آنان بستگی پیدا می کند. 
زاویه دید به عوامل مختلفی از جمله زمانه، موقعیت 
اجتماعی، تجربه های فــردی و... ارتباط پیدا می کند. 
زاویه دید به یک معنا جهان بیکران درون اســت که 
از آن می تــوان به دنیای ذهن تعبیر کرد. ظهور چنین 
پارامترهایــی واقعیت ابژکتیــو را از موقعیت هژمون 
دور می کند و در وضعیتی معلق قرار می دهد، تعلیق 
واقعیت در ادبیــات به ظهور رخــدادی مهم به نام 

«رمان مدرن» منتهی می شود.

شکل های زندگی: صد و پنجاه سال بعد از دیکنز

 دیکنز چیست؟

میراث و مرگ و 
زندگی با اوست

نجیب محفوظ
ترجمه غلامرضا جعفرى

نشر حکمت کلمه

۱۳۰ نکته درباب 
کارگردانی

فرانک هاوزر
 راسل رایش

ترجمه حمید احیاء
نشر بیدگل

داستان دو شهر
چارلز دیکنز

ترجمه ابراهیم یونسى
نشر نگاه

انقلاب و اجتناب از تراژدى

 نادر شهریوري (صدقی)


